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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث به اینجا رسید که بعد از این که اشالات سندی، متن و دلال این روایت علل مطرح شد، نتیجه این مشود که این روایت
قابل اخذ نیست هر چند اشالات سندی را حل کردیم و آن اشالات که مرحوم حیم و محقق خوئ(قدس سره) مطرح کرده

بودند هر دو را جواب دادیم، ول در نتیجه روی این مبنای که ما اختیار کردیم، این از موارد اشتباه حجت به لا حجت است و
دیر قابلیت اخذ ندارد.

بررس موارد اطاعت ابوین در شرع

با قطع نظر از روایت علل، این بحث را باید مقداری منقح کنیم. چند دیدگاه درباره اطاعت از ابوین وجود دارد؛

دیدگاه نخست: اطاعت ابوین مطلقا واجب است؛ یعن هر چه را که اینها امر کردند، فرزند باید انجام بدهد، اگر امر کردند فلان
درس را بخوان یا اگر گفتند ما امر مکنیم فلان شغل را داشته باش یا امر مکنیم فلان سفر را برو، بوئیم اطاعت اینها مطلقا

واجب است؟ کسان که مگویند اطاعت مطلقا واجب است، دایره اطاعت را حت در جای مبرند که اگر پدر و مادر امر کنند
به این که فرزند زوجه خودش را طلاق بدهد، اینجا را نیز شامل مشود. فقط ی قیدی دارد و آن این است که اطاعت از ایشان،
منجر به معصیت و حرام از انسان نشود؛ یعن معصیت و حرام را از انسان نخواهند یا این که ترک واجب را از انسان نخواهند.

دیدگاه دوم: ما دلیل نداریم بر این که اطاعت ابوین مطلقا واجب است، بله آن مقداری که دلیل داریم این است که ایذای آنها
حرام است (هر چه گشتم ببینم کس ی رساله مستقل در بحث اطاعت ابوین دارد یا نه پیدا نردم مر در کلمات مرحوم حاج

آقا تق قم که ی جای مگویند ما رسالهای در این موضوع داریم، اما من آن را پیدا نردم).

من اشارهای مکنم به برخ از ادله و اول از قرآن شروع کنیم و باید توجه داشت که این بحث، ربط به ولایت ندارد؛ یعن اگر
گفتیم اطاعة الابوین لازم است، در این صورت بین پدر و مادر فرق نیست و این از باب ولایت نیست (که بوئیم اینها ولایت
دارند از باب ولایت خدای تبارک و تعال)، اگر بخواهیم مسئله ولایت را مطرح کنیم، ی خصوصیات دیری نیز باید به آن

ضمیمه کنیم، آنچه در اصطلاح فقه ماست، نسبت به صب آن هم پدر ولایت دارد، اما نسبت به اطاعت ابوین بحث این است که
آیا شارع، اطاعت اینها را واجب کرده یا نه؟ ممن است بوئیم اطاعت واجب است، اما این خودش ی عنوان دیری است و

ارتباط به مسئله ولایت ندارد.[1]
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بررس آیات مربوط به اطاعت از والدین

باید دید از آیات قرآن چه استفادهای مشود؟ تمام آیات که مربوط به والدین در قرآن است، سه عنوان در آنها آمده است؛ 1)
لزوم احسان به والدین، 2) لزوم شر والدین، 3) «حرمة الاف إل الوالدین». اکثریت آیات این است که «و بالوالدین احسانا».

مثلا در آیه 83 از سوره مبارکه بقره آمده: «و اذْ اخَذْنَا ميثَاق بن اسرائيل لا تَعبدُونَ الا اله و بِالْوالدَين احساناً»، که این «لا
تعبدون إلا اله»، خبر در مقام نه است (مثل کشاف زمخشری و دیران هم این را گفتند)؛ یعن نباید غیر از خدا را عبادت کنید

و بعد مگوید: «و بالوالدین احسانا»؛ یعن «احسنوا بالوالدین احسانا» (ی تقدیری باید در اینجا در نظر گرفت)؛ احسان به
والدین واجب است.

نمونه دیر در آیه 36 سوره نساء است: «و اعبدُوا اله و لا تُشْرِكوا بِه شَيئاً و بِالْوالدَين احساناً»، یا در آیه 151 سوره انعام آمده:
ر هم سوره اسراء آیه 23 است: «ومورد دی اناً»، یسحا ندَيالبِالْو ئاً وشَي وا بِهتُشْرِك لاا ملَيع مبر مرا حم تْلا االَوتَع قُل»

قَض ربكَ الا تَعبدُوا الا اياه و بِالْوالدَين احساناً».

و نهو َلناً عهو هما لَتْهمح هدَيالانَ بِونْسنَا ايصو آیه 14 سوره لقمان است: «و ،(ر والدینش یعن) آیات مربوط به عنوان دوم
فصالُه ف عامين انِ اشْر ل و لوالدَيكَ»،همان گونه که شر خدا به عنوان منعم اصل ما واجب است، در مرتبه بعد منعم و

خالق ما، پدر و مادر هستند، شر اینها نیز واجب هست، لین در هیچ ی از این آیات، عنوان اطاعت از والدین نداریم، حت در
آیات که مفرماید: «يا ايها الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله و اطيعوا الرسول و اول امرِ منْم»[2]، عنوان چهارم که بوید «اطیعوا

الوالدین» نداریم.

اگر گفته شود که «بالوالدین احسانا»، شامل لزوم اطاعت ابوین نیز مشود، در پاسخ مگوییم به نظر ما شامل اطاعت ابوین
نمشود؛ چرا که اولا «بالوالدین احسانا»، ی معنای عرف روشن دارد که عبارت است از نی کردن به والدین، یعن در کلام،
در رفتار، در انفاق، خرج کردن برای آنها، انسان برخوردش برخورد خوب باشد. الآن اگر به شما گفتند به استادتان نی کنید یا

به همبحثتان نی کنید یا به مردم نی کنید، آیا به این معناست که مردم برای شما لزوم اطاعت دارند؟! هر چه گفتند بوئید
چشم! یا اگر در روایات داریم به فرزندان خود نی کنید، آیا به این معناست که آنها بر شما وجوب اطاعت دارند و هر چه آنها

گفتند باید اطاعت کن؟! بنابراین، از نظر عرف از عبارت: «و بالوالدین احسانا»، وجوب اطاعت فهمیده نمشود.

صحیحه اب ود درباره نی به والدین

حت در میان روایات، محدثین ما باب به نام باب وجوب اطاعة الوالدین ندارند، در کتاب کاف یا غیر آن، «باب البر بالوالدین»
دارند، ول باب وجوب اطاعة الوالدین نیامده است. در باب البر إل الوالدین در جلد دوم کاف، حدیث اول صحیحه اب ولاد

نسنْ تُحانُ اسحا انُ فَقَالسحذَا اا هساناً محا ندَيبِالْوال و لج و زع هلِ القَو ن(عليه السلام) عهدِ البا عبا لْتااست: «س
صحبتَهما»[3]؛ در این روایت، امام(عليه السلام) از باب معنای شرع و جدید «و بالوالدین احسانا» را برای ما معنا نمکند.

گاه اوقات روایات که از ائمه(عليهم السلام) صادر مشود، به منزله ی لغوی معنای لغوی مکنند، گاه اوقات بمنزلة
العرف معنای ظاهر عرفاش را مگویند. از امام صادق(عليه السلام) در این روایت پرسیده مشود: «ما هذا الاحسان»،

حضرت مفرماید: «أن تحسن صحبتهما»؛ وقت دارید حرف مزنید، با ایشان خوب حرف بزنید (مراد از صحبت؛ یا تلم
است یا همراه با آنها).



«و انْ  تُلّفَهما انْ يساكَ شَيئاً مما يحتَاجانِ الَيه و انْ كانَا مستَغْنيين»؛ شما آنها را به تلف نیندازید که چیزی که نیاز دارد را
از شما بخواهند[4]؛ یعن ما نذاریم آنها از ما چیزی بخواهند، پول بخواهند، کاری بخواهند، اولاد دائماً باید به ایشان بوید

کاری دارید انجام بدهم، نیازی هم ندارد به او بدهد. بعد خود امام صادق(عليه السلام) برای این قسمت دوم (که شاید عرف به
این خیل توجه نداشته باشد) مفرماید: «ا لَيس يقُول اله عز و جل لَن تَنالُوا الْبِر حت تُنْفقُوا مما تُحبونَ».

حضرت در این روایت «بالوالدین احساناً» را معنا کرده که نیاز به معنای روای هم نیست. «و بالوالدین احسانا»، ی معنای
عرف دارد مثل این که مگوئیم با همسایهات خوب رفتار کن، آیا به این معناست که اگر همسایه امری کرد، بر شما واجب

الاطاعه است؟!

بنابراین، آیه نمخواهد بوید پدر و مادر اگر مسلمان بودند، لزوم اطاعت دارد و اگر غیر مسلمان بودند، فقط باید معروفاً با
ایشان برخورد کنید، نه! این «و صاحبهما»، مطلق است مثل «و بالوالدین احسانا». بنابراین، کس در ذهنش از این آیه تفصیل

برداشت نند که در جای که پدر و مادر کافرند، «لا تطعهما» فقط با اینها «صاحبهما معروفا»، ول در جای که پدر و مادر
مسلمان هستند، «اطعهما»، چنین چیزی نداریم. خود این «و صاحبهما ف الدنیا معروفا»، مثل همان «و بالوالدین احسانا»

است.

نتیجه بحث این شد که ما در قرآن، آیهای که ظهور در لزوم اطاعة الابوین داشته باشد نداریم و آنچه در قرآن داریم، لزوم احسان
به والدین، لزوم شر والدین و حرمتِ گفتن اُف است که از این آیه «لا تقل لهما اُف» استفاده مکنیم ایذاء الابوین حرام است،

از مرتبه نازلهاش که اُف است تا مراحل دیر. تنها در ی روایت، تعبیر: «اطعهما» آمده که ان شاء اله در جلسه آینده بیان
خواهد شد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نته: در عقد فضول مگوئید اگر معامله بخواهد صحیح باشد نیاز به عقد اجازه دارد، این معنایش ولایت نیست یا به
خانه کس مروید بخواهید تصرف در غذایش کنید، نیاز به اجازه صاحب خانه دارد، این معنایش ولایت نیست، مگوئیم اگر
شما بخواهید از این غذا بخورید یا ببرید باید اجازه بیرید، به نظر مرسد این از مقوله ولایت نیست، بله شارع نظر او را در

اینجا معتبر دانسته. مثل اینه مگوئیم ی شری اگر بخواهد در سهم خودش تصرف کند، باید شری دیر راض باشد، بحث
ولایت نیست، نم توانیم بوئیم آن شری بر این شری ولایت دارد و شری دیر نیز بر او ولایت دارد! کسان که مگویند

گرفتن اذن پدر در عقد ناح، فقط حم تلیف است، به این معناست که ممن است شارع احتراماً برای اینه این دختر حرمت
این پدر را نه داشته باشد، لازم است اذنش را بیرد، ول اگر اذنش را نرفت عقد ناح صحیح است و کار حرام انجام داده

است. مسئله تصرف هم در اینجا مطرح نیست. به عنوان مثال الآن این فرزند که الآن بالغ است، اگر کار مال هم نمخواهد کند
و فقط مخواهد همراه رفقایش ی سفری مهمان آنها شود و سفر مستحب برود، تصرف اینجا وجود ندارد و حال آن که در

ولایت، ی سلطنت در تصرف و اولویت در تصرف وجود دارد و لذا در همان عقد ناح باکره، اگر کس گفت از ادلهاش فقط
استفاده مکنیم که اذن پدر احتراماً لازم است، آنجا مگویند پس این از باب ولایت نیست، شارع ی حرمت و احترام را برای

پدر قرار داده است. در اینجا باید ادله را بررس کرد که آیا از ادله اطاعت والدین، استفاده مشود که این عنوان ولایت دارد یا
خیر؟

[2] ـ سوره نساء: آیه59.
[3] ـ «محمدُ بن يحي عن احمدَ بن محمدِ بن عيس و عل بن ابراهيم عن ابِيه جميعاً عن الْحسن بن محبوبٍ عن ابِ ودٍ

نسنْ تُحانُ اسحا انُ فَقَالسحذَا اا هساناً محا ندَيبِالْوال و لج و زع هلِ القَو ن(عليه السلام) عهدِ البا عبا لْتاس :قَال نَّاطالْح



تح تَنالُوا الْبِر لَن لج و زع هال قُولي سلَي ا نييتَغْنسانَا منْ كا و هلَيانِ اتَاجحا يمئاً مكَ شَياسنْ يا امفَهّلُت  ْنا ا ومتَهبحص
ما فَلا تَقُللاهك وما ادُهحا ربْنْدَكَ الع لُغَنبا يما لج و زع هال لا قَوما (عليه السلام) وهدِ البو عبا قَال ثُم ونَ قَالبا تُحمقُوا متُنْف

اكَ فَقُلبرنْ ضا رِيماً قَالك ما قَولَه قُل و اكَ قَالبرنْ ضا امهرتَنْه  و ٍفا املَه تَقُل ََاكَ فرجضنْ اا ما قَالهرلا تَنْه و ٍفما الَه
و ةمحبِر ا اهِملَيالنَّظَرِ ا نكَ منَييع َتَم  قَال ةمحالر نم ِالذُّل ناحما جلَه ضاخْف و قَال رِيمك لنْكَ قَوكَ ما فَذَلمَل هال ا غَفَرملَه

رِقَّة و  تَرفَع صوتَكَ فَوق اصواتهِما و  يدَكَ فَوق ايدِيهِما و  تَقَدَّم قُدَّامهما.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج2، ص: 158، ح1.
[4] ـ من این روایت را دیدم، یاد ی مطلب از جده‌ خودمان (یعن والده مرحوم والدمان) افتادم. پدرِ پدر ما حدود 30 سال یا

خواست از پدر ما تعریف کند، به ما گفت از وقتوقت جده ما م 20 سال فوت شده بود و بعد از او جده ما حیات داشت، ی
که جدّ شما فوت شده تا کنون، ی بار از پدر شما چیزی نخواستم، ول پدر شما هم نذاشته ی بار دست من خال باشد.


